
کـــه  ن  ســـتا کرد ر  د
بودیـــم، حـــاج حســـین 
ســـنگر  ر  د لا  معمـــو
دیده بان هـــا مســـتقر 
بـــود. یـــک روز دیـــدم 
ناخن گیر را برداشـــته و 
گذاشـــته زیر پایش، به 
ســـختی تلاش می کرد 
 ، پـــا کمـــک  بـــا  کـــه 
ناخن هـــای دســـتش را 
بگیـــرد. این صحنه را که دیدم جلو رفتم و اجازه خواســـتم 
تا کمکش کنم، اما هرچقدر اصرار کردم نگذاشـــت. بعد 

گفـــت: » می خواهـــم بـــروم لـــب رودخانـــه، لباس هایم را 
بشـــویم. « اگر اشـــتباه نکنم، رودخانه قزلچه کنار ما بود. 
گفتـــم: » اجازه بدهیـــد همراهتان بیایـــم. « موافقت کرد 
و بـــا هـــم به طـــرف رودخانـــه راه افتادیم. تصـــور می کردم 
کـــه دیگر شســـتن لبـــاس با یک دســـت ممکن نیســـت و 
حتمـــا من باید لباســـش را بشـــویم. خیلی هم خوشـــحال 
بـــودم کـــه چنین افتخاری نصیبم بشـــود و لباس حســـین  
آقـــا را بشـــویم. وقتی به رودخانه رســـیدیم، حاج حســـین 
لباســـش را خیس کرد و با همان یک دست شروع کرد به 
چنـــگ زدن. آن جـــا هم هرچقدر خواهش کردم لباســـش 
را بدهـــد مـــن بشـــویم، قبـــول نکـــرد. خودش به ســـختی 

لباســـش را چنـــگ زد و آب کشـــید.

قبـــل از عملیـــات، مـــا را خواســـت و گفـــت: » طـــرح عملیاتی تـــان را 
بگوییـــد ببینم. « بعد از حدود دو ســـاعت، جلســـه تمام شـــد. گفت: » حالا 

برویـــد بخوابیـــد. « ســـاعت تقریبا 11 شـــب بود. رفتیـــم توی چادر و کیســـه خواب ها 
را بـــاز کردیـــم و خوابیدیم. هنوز چشـــممان گرم نشـــده بود که پیکش را فرســـتاد بالای ســـر 

مـــا. گفـــت: » حـــاج حســـین با شـــما کار دارد. « دوبـــاره همه بلند شـــدیم و رفتیم ســـنگر 
فرماندهی. خیلی جدی گفت: » طرحتان را دوباره بگویید. « با خودمان فکر کردیم حتما مشکلی 

پیش آمده یا نکته ای هســـت. از اول طرح را بیان کردیم. ســـری تکان داد و گفت: » می توانید 
بروید. « دوباره برگشـــتیم و خوابیدیم. باز پیکش آمد بالای ســـرمان و ما را خواســـت. تا وارد 
ســـنگر شـــدیم، با دیدن قیافه های خواب زده و گیج ما زد زیر خنده! فهمیدیم آقا ســـرکارمان 
گذاشـــته اســـت. غـــش غـــش می خندیـــد. برگشـــتیم به ســـنگر خودمـــان. این دفعـــه به جای 

این کـــه پاهایـــم را داخـــل کیســـه خـــواب بکنم، ســـرم را کردم داخل کیســـه و پاهایم را گذاشـــتم 
بیـــرون کـــه اگر باز دوبـــاره پیکش آمـــد، نتواند مرا تشـــخیص بدهد!

در عملیـــات والفجـــر4، عملیـــات قفـــل کرد. مقصرش هـــم بچه های مـــا نبودند، 
بلکه یگان های قبلی نتوانســـتند به خوبی عمل کنند و کار به بن بســـت رســـید. 
ناچـــار گـــردان مـــا برگشـــت. به محـــض این که حـــاج حســـین معاون گـــردان را 
دیـــد کـــه برگشـــته، زد زیر گوشـــش. بـــدون هیچ ســـوال و جوابـــی. آن رزمنده 
هـــم چـــون برای حاج حســـین احتـــرام زیادی قائل بـــود، حرفی نـــزد. در حالی 

کـــه زخمـــی بـــود و چـــون روی موتور نشســـته بود، زخمـــی بودنش 
مشـــخص نمی شـــد. حاج حســـین فکر کـــرده بود کـــه آن ها 

ســـرخود عقب نشـــینی کرده انـــد و او هم با خیـــال راحت 
دارد مـــی رود عقـــب.  بعـــد از چنـــد روز، حـــاج حســـین 
متوجـــه شـــرایط آن شـــب گـــردان و زخمـــی بـــودن آن 
معاون گردان شـــد. شـــاید ده بار رفت تا آن رزمنده را 
پیدا کند و از او عذر بخواهد. اما آن فرد از شـــدت حیا 

خودش را از چشـــم حاجی پنهـــان می کرد. تا این که در 
پایـــان یکـــی از جلســـات، بالاخـــره طرف را گیـــر انداخت 

و بـــه او گفـــت: » یـــا بـــزن توی گوشـــم، یا حلالم کـــن. « آن 
بنـــده خـــدا هم صورت حاج حســـین را بوســـید و تمام شـــد. 
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نـــواده فشـــار  مدتـــی بـــود کـــه خا
می آوردنـــد چـــرا ازدواج نمی کنـــی؟ با 
خـــودم می گفتم من که تـــوی جبهه یا 
شـــهید می شـــوم یا مجروح، چـــرا باید 
یـــک دختـــر بیچـــاره را هم بیـــوه کنم؟ 
تـــا این کـــه یـــک روز رفتـــم پیش حـــاج حســـین و جریان 
را گفتـــم. خـــودش هنـــوز مجـــرد بـــود. بـــه مـــن گفـــت: 
» مرتاضـــی؟ « گفتـــم: » نـــه حاجـــی. « گفـــت: » خـــب 
پـــس چـــرا ازدواج نمی کنـــی؟ « دیگر رویم نشـــد چیزی 
بگویـــم. برگشـــتم اصفهـــان و بـــا دختـــری کـــه خانواده 
مدنظـــر داشـــتند، عقـــد بســـتم. بعـــد از عقـــد دوبـــاره 

راهـــی جبهـــه شـــدم. چند مـــاه گذشـــت و این بار بـــاز از 
طـــرف خانواده فشـــار می آوردنـــد که چرا بـــرای برگزاری 
مراســـم ازدواجت نمی آیی؟ رفتم پیش حســـین و گفتم 
چنـــد روزی مرخصی می خواهـــم. گفت: » یک هفته ای 
بـــرو، زود هـــم برگـــرد. « گفتـــم: » حاجـــی یـــک هفته؟ 
یـــک هفتـــه کـــه چیـــزی نیســـت. « گفت: » پـــس اصلا 
لازم نکـــرده بـــروی. « گفتم: » باشـــد نمـــی روم. « چند 
روز بعـــد دوبـــاره مـــرا دید. گفـــت: » پس چـــرا نرفتی؟ « 
گفتم: » شـــما خـــودت گفتی پـــس اصلا نـــرو. « گفت: 
» چه شـــد؟ تو کـــه مرتاض بودی! « با خنده و شـــوخی، 

برگـــه مرخصـــی ام را امضـــا کـــرد و آمـــدم اصفهان. 

یکـــی از خصوصیـــات بـــارز حـــاج حســـین ایـــن بـــود کـــه همیشـــه و در همـــه 
حال بســـیار صداقت داشـــت. هیچ وقت نشـــد در گزارشـــاتش 

بـــه فرماندهـــان بـــالا، آمـــار و ارقـــام را جـــا بـــه جا کـــرده و 
یـــا اغـــراق کنـــد. در صورتـــی کـــه برخـــی فرماندهان، 

در جلســـات توجیهـــی پیـــش از عملیـــات، رعایـــت 
مصلحت می کردنـــد و آماری متفاوت با حقیقت 
می دادنـــد. امـــا حســـین می گفـــت: » مـــا بایـــد 
راســـت بگوییـــم. بقیـــه اش بـــا خداســـت. « 
ایـــن خصوصیـــت را بـــه ســـایر ارکان لشـــکر و 
نیروهایش هم ســـرایت داده بود. یادم هست 
پیش از عملیات والفجر8، از برادر شـــریفی، مســـئول تدارکات پرســـید: » چند 
تویوتـــا داریـــم؟ دقیـــق بگـــو. نمی خواهـــم تدارکاتی بـــا من صحبت کنـــی. « بعد 

گفـــت: » همـــه را بیـــاور پـــای کار. لازم نیســـت توی انبـــار چیزی نگـــه داری. اصلا 
معلـــوم نیســـت بـــرای عملیـــات بعدی زنده باشـــیم یا نه. ان شـــاءالله کـــه اصلا کار 

بـــه عملیـــات بعد نمی کشـــد. «

ناصر
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یکی از خصوصیات 
بارز حاج حسین 
این بود که همیشه 
و در همه حال 
بسیار صداقت 
داشت. هیچ وقت 
نشد در گزارشاتش 
به فرماندهان بالا، 
آمار و ارقام را جا به 
جا کرده و یا اغراق 
کند. در صورتی که 
برخی فرماندهان، 
در جلسات توجیهی 
پیش از عملیات، 
رعایت مصلحت 
می کردند و آماری 
متفاوت با حقیقت 
می دادند. اما 
حسین می گفت: 
» ما باید راست 
بگوییم. بقیه اش با 
خداست. «


